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صفحه 6
یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۴
۱۲ ذی الحجه ۱۴۴6 - شماره ۲۳۸۷6

از بابا رستم خیلی تعریف می کرد؛ دوستان صمیمی بودند.
با دیدن تصاویر تشــییع پیکر بابا رســتم که از تلویزیون پخش 
می شد، ســرش را بر صفحه تلویزیون گذاشت و  های های گریه کرد. 

آن وقت رو به من گفت:
-»دیگه برایم جای ماندن نیست، بعد از او باید راهش رو ادامه بدم.«

***
از منطقه تلفن کرد که: »دیشب خواب شهادت دیدم، این عملیات آخرین عملیات هست.«

***
بابا رستم که رفت، محمدرضا هم ردپای دوست را گرفت و راهی شد. مدتی بعد هم به او پیوست.
خاطره ای از شهید محمدرضا حشمتی
راوی: نرجس مقدس، همسر شهید

ردپای دوست
مریم عرفانیان

یک شهید، یک خاطره

ابوالقاسم محمدزاده
سهمیه غذا

ابوالقاسم محمدزاده
یک شــب در پایگاه الله اکبر او را برای شــام دعوت کردم و غذای 
مفصلی هم تدارک دیدم. وقتی به سنگرمان آمد، دیدم سهمیه غذایش 

را با خودش آورده، گفتم:
- من غذا درست کردم ، تدارک دیدم. گفت:

- در جنگ، باید هرکس سهمیه غذای خودش را بخورد ، نه سهمیه غذای دیگران را...
موضوع: شهید رضا ابوطالب زاده سرابی

راوی: محمدعلی عدالتیان ، همرزم شهید 

روایت صدثانیه ای

بنده حســین ســلطانی نژاد، پدر شهید مریم 
ســلطانی نژاد و جانبــاز امیرعلی ســلطانی نژاد، 
همســر شــهید نغمه گلزاری، برادر شهید سمیه 
ســلطانی نژاد و برادر شهید فاطمه سلطانی نژاد و 
دایی شــهیدان فاطمه، زهرا، مهدی، محمدامین 
و ریحانه سلطانی نژاد هستم. مریم، که به »دختر 
کاپشن صورتی با گوشوارۀ قلبی« معروف شد، یکی 

از عزیزترین اعضای خانواده ام بود. 
ما خانواده ای با هشت فرزند بودیم؛ سه خواهر 
و پنج برادر. فاطمه، فرزند آخر خانواده، متولد ۱۸ 
خرداد ۱۳۷۲ و ســمیه، از او بزرگ تر، متولد ۱۹ 
بهمن ۱۳۷۰ بود. با این دو خواهر عزیز دردانه ای 
که خدا به ما داده بود، زندگی شیرینی داشتیم. با 
خواهر اولم که متولد ۱۳۵۹ است، حدود سه سال 

اختلاف سنی دارم. 
این دو خواهرم، به عنوان بچه های آخر خانواده، 
بسیار دوست داشتنی و مهربان بودند و همۀ ما عشق 
خاصی به آنها داشــتیم. از همان کودکی، روحیۀ 

 زیبایی هایی که تنها 
در بوستان شهادت یافت می شود

شهادت، نه سن می شناسد و نه جنسیت؛ تنها عشق است که راهش را هموار می کند. روزی 
که عزیزانم را با دســتان خود به خاک سپردم، درونم متلاطم بود. اما در آن لحظه، به تبعیت از 
جان مصیبت دیدۀ حضرت زینب)س(، چیزی جز زیبایی در نظرم نیامد. درک کرده  بودم که مدال 
شهادت بر گردن هرکسی نمی نشیند. بهشت را به بها می دهند، نه بهانه. بهائی که همۀ عزیزانی 
که آن روز به خاک سپردم، در این دنیا با منش و رفتار بهشتی خود آن را پرداخت کرده بودند. 

آن روز، وقتی پیکر پاک مریم، همسرم نغمه، و دیگر عزیزانم را به خاک می سپردم، چشمانم 
به جای اشک، زیبایی هایی را می دید که تنها در بوستان شهادت می توان یافت. زیبایی هایی که 
از جنس بهشت بودند و در همین دنیای خاکی، عطر آسمانی خود را به نمایش گذاشته بودند. من 
در آن لحظه فهمیدم که شــهادت، نه یک پایان، که آغاز یک زندگی جاودانه است. زندگی ای که 

در آن، عشق به خدا و ایثار برای دین، بالاترین ارزش ها هستند. 
خانواده های شــهدا، نگهبانان این بوستان اند. آن ها با صبر و استواری خود، راه عشق و ایثار 
را به دیگران نشــان می دهند. من نیز به عنوان پدر شهید مریم و همسر شهید نغمه، این افتخار 
را دارم که از زیبایی های شهادت بگویم. زیبایی هایی که نه در ظاهر، که در باطن و در روح شهدا 
نهفته است. زیبایی هایی که هرکسی قادر به دیدن آنها نیست، مگر آنکه چشم دلش را باز کند. 
پس چرا این همه زیبایی نباید به چشم می آمد؟ چیزی که عیان تر از خورشید خودنمایی می کرد 

و فخر به شهیدان خانواده ام را در گوش جانم زمزمه می کرد...
سید محمد مشکوهًْ الممالک

روایتی از عشق و ایثار در خانوادۀ شهدای حادثه تروریستی کرمان

ایثارگرانه ای در آنها دیده می شــد. رابطۀ خواهر و 
برادری ما، خصوصاً با فاطمه، بسیار عمیق بود. او 
من را »حســین من!« صدا می زد و هر وقت پدرم 
می خواست ســراغ مرا بگیرد، می گفت: »فاطمه، 
حسینت کجاست؟« همیشه به من می گفت: »تو 
زینبی و برادرت هم حسین است.« اما انگار تقدیر 
برعکس شد. آنها راه امام حسین را در پیش گرفتند 

و به آرزویشان رسیدند. 
رشته  تحصیلی ام دبیری و عاشق معلمی هستم. 
در خانــه نیز این طور جا افتاده بود که من باید به 
بچه های کوچک تر از خودم درس یاد می دادم. وقتی 
هم که می خواستند به مدرسه بروند، حتماً باید ما 
آنها را می بردیم. چه مدرسه نزدیک خانه بود و چه 
دور، گاهی پدرم و گاهی هم من و برادرانم آنها را 
همراهی می کردیم. روی آنها خیلی حساس بودیم 
و دوست نداشتیم در مسیر اتفاقی برایشان بیفتد 

یا کسی چیزی به آنها بگوید. 
تا اینکه بچه ها بزرگ شــدند و همگی ازدواج 
کردند. سمیه و فاطمه نیز عروس خانواده شدند. 
خدا به ســمیه دو فرزند به نام های فاطمه زهرا و 
مهدی داد. فاطمه زهرا در زمان شــهادت مادرش 

۱۰ سال داشت و مهدی به کلاس اول می رفت.
مهربانی های بی پایان سمیه

سمیه به طرز بسیار عجیبی روحیۀ مردم داری 
داشت. طوری که حتی بعد از شهادتش، هنوز هم 
دوستانش و خانواده هایی که با آنها ارتباط داشت، 
مرتب بــه خانۀ ما برای دیدار حاج خانم می آیند. 
داغ شــهادت ســمیه نه تنها قلب ما را آتش زد، 

بلکه دوستانش را نیز داغدار کرد. او تا این حد بر 
قلب های دوستانش حکومت می کرد. من خیلی او 
را دوست داشتم. دخترش زهرا نیز بسیار مأخوذ به 
حیا و بی سروصدا بود. دختری زیبا و دوست داشتنی 
که جزو آن دسته از بچه هایی بود که دوست داری 

همیشه چنین دختری در خانه ات باشد. 
سمیه الگوی بارزی در مهربانی و گذشت بود. 
مثلًا اگر در خانــه اش از چیزی تعریف می کردی 
که فلان چیز چقدر زیباســت، موقع برگشــتن 
می دیــدی که همان را برداشــته و آماده کرده و 
بــا اصرار تقدیمت می کنــد و می گوید: »نه! تو از 
این خوشــت آمده و باید آن را ببری.« مثل روزی 
که بستۀ شــکلات خیلی خوبی در خانه داشتند. 
این شــکلات ها خیلی خوشــمزه بودند و بچه ها 
از خوردنشــان لذت بردند. وقتی می خواســتیم 
خداحافظی کنیم، دیدیم که سمیه همه  شکلات ها 
را درون پاکتــی ریخته و اصــرار دارد که باید با 
خودمان ببریم. او بی نهایت بخشنده بود و همیشه 

از بهترین دارایی هایش می بخشید. 
زمانــی که ما هنوز خانه نداشــتیم، زمزمه ها 
و صحبت هایــی بود کــه برای تهیه پــول، مثلًا 
فلان وســیله را بفروشــیم. در همان گیر و دار، 
سمیه متوجه شــد و با من تماس گرفت: »برادر، 
می خواهی خانه بخری؟ پول داری؟ کم نداری؟« 
البته اوضاع اقتصادی خودشــان هم طوری نبود 
که بتواند کمک زیادی بکنــد. گفتم: »کم دارم، 
ولی خب جور می کنــم.« گفت: »ببین، من یک 
جفت گوشــواره دارم. بیا آنها را ببر، بفروش ببین 
بــه دردت می خورد یا نه!« و این در حالی بود که 
گوشواره ها در گوشش بود. هرکسی چنین کاری 
را انجام نمی دهد. با جمله اش دلم سوخت و آه از 
نهادم بلند شد. غبطه خوردم و گفتم: »خدایا! یک 

آدم چقدر می تواند مهربان باشد« او بخشید و خدا 
هم شهادت را به او بخشید. 

سمیه رابطۀ بسیار خوبی با دوستان و خانواده 
داشــت. خیلی خوش خنده و شــاد بود. هر وقت 
هم که غم و غصه ای داشــت، هرگــز با حال بد 
جلوی جمع ظاهر نمی شــد و امکان نداشت که 
ناراحتی اش را به کسی منتقل کند. در جمعی که 
بود، می خندید و غصه اش را کنار می گذاشت. اما 
برعکس، خوشحالی اش را جار می زد و آن را با همه 
تقسیم می کرد و باعث خوشحالی همه می شد. برای 
همین هم هر وقت در جمعی او را نمی دیدند، مدام 

سراغش را می گرفتند.
شیرینی های یک کودک پرانرژی

مهدی، پسر سمیه، بچۀ بسیار فعال و شیرینی 
بود. آن قدر دوست داشتنی بود که حتی اگر کاری 
می کرد، ناراحت نمی شدیم. اگر هم می خواستیم 
دعوایش کنیم، به جای ناراحت شدن، می خندید. 
مدام بــه من می گفت: »دایی حســین! من دلم 
می خواهد با شما سوار موتور شوم.« او خیلی عزیز 
بود و انعطاف بدنی فوق العاده ای داشت. به صورت 
خدادادی، بچه ای مستعد بود و بدون اینکه کلاس 
برود، تمام حرکات ژیمناستیک را انجام می داد. در 

کارهایش هم بسیار جدی بود. 
یک روز قبل از شــهادتش، که روز مادر بود، 
معلمش گوشی را به دست بچه ها داده و گفته بود: 
»روز مادر را به مادرهایتان تبریک بگویید.« وقتی 
نوبت مهدی رســید، به مادرش زنگ زد. برخلاف 
روحیۀ مردانه و جسوری که از او سراغ داشتیم، به 

محض اینکه گفت: »مامان، روزت مبارک«، پشت 
تلفن شروع به  گریه کرد. 

مهدی بسیار خوش خط بود. حتی در کلاسی 
که پر از شلوغی و شیطنت بود، معلمش با دیدن 
دفتر مشــقش برای خواهرم نوشــته بود: »خانم 
ســلطانی، لطفاً اجازه دهید مهــدی تکالیفش را 
خودش بنویسد و شما برایش ننویسید.« معلمش 
باورش نمی شــد که مهــدی چنین خط خوب و 

زیبایی داشته باشد. 
شهادت همراه مادر

فاطمه زهرا و مریم همدیگر را خیلی دوســت 
داشــتند و همیشــه با هم بازی می کردند. زهرا 

بسیار خجالتی بود و بعضی وقت ها حتی خودمان 
از او می پرســیدیم که مثلًا غذا می خوری!؟ میوه 
می خــوری؟! و باید بــرای خوردن بــه او اصرار 
می کردیم. دختری بی آزار، مهربان، دلسوز و وابسته 

به مادرش بود. 
یک شب که حال مادرش خوب نبود و باید به 
دکتر می رفت، حدود ســاعت یک و نیم شب بود 
که او را به خانــۀ ما آوردند. خواهرم گفت: »زهرا 
تــو این جا باش و پیش مریم بخواب، من به دکتر 
می روم.« زهرا پیش ما ماند، ولی آن قدر وابســتۀ 
مادرش بود که تا ساعت سه شب بیدار بود و مدام 
می گفــت: »زن دایی، یک زنگ بــه مامانم بزن.« 
»دایی، یک زنگ به مامانم بزن.« طوری که دیگر 
ما کلافه شــده  بودیم و می گفتیم: »زهرا، تو را به 
خدا! بگیر بخواب. صبح مادرت همین جا می آید.« 

چون سمیه و فاطمه هر روز خانۀ بابا بودند. 
من خدا را شاهد می گیرم که اگر سمیه شهید 
می شد و زهرا می ماند، هرگز دوام نمی آورد. یعنی 
روحیۀ وابســته ای که ما در زهرا دیدیم، به هیچ 
عنــوان بدون مادرش تاب نمــی آورد. تا این حد 
مادرش را دوســت داشــت. هر قدر هم رابطه اش 
با دوســتانش خوب بود، ولی رابطه اش با مادرش 

عمق عجیبی داشت.
اگر شهید نمی شدند... 

فاطمه خیلی مظلوم بــود و جدا از مهربانی، 
گذشت و ایثاری که داشت، به شدت دوست داشتنی 
بود. فرزند آخر خانواده بود و خیلی ســر به سرش 
می گذاشــتیم و می خندیدیم. فاطمه، فاطمه بود. 

یک بار که میهمان خانــه اش بودیم، چایی را که 
خوردم، گفتم: »چقــدر چایی داخل این لیوان ها 
چسبید!« که دیدم لیوان را برد و شست و هر شش 
تای آنها را جمع کرد و گفت: »بیا شــما خوشت 
آمده، موقع رفتن ببر.« همســرم گفت: »حسین 
تــو چرا این طور میگــی؟!« گفتم: »من حالا یک 
چیزی گفتم...!« گفت: »نه برادر! ببر. شــما اینها 

را دوست داری.« 
اصلًا مگر می شد که اینها شهید نشوند! وقتی 
خاطراتشان را مرور می کنم، می بینم که باید شهید 
می شدند. اگر فاطمه شهید نمی شد، واقعاً این همه 
خصلت خوب چه می شــد؟! مــن در حال حاضر 

مأمورم که این ویژگی هــای آنها را توضیح دهم، 
تا نسل آینده بدانند که شهید شدن الکی نیست. 
کسی که در مسیر شهادت قرار می گیرد، حتماً 
ویژگی هایی دارد که این پاداش را به او می دهند. 
حتماً اتفاقاتــی درونش می افتد و به خودباوری و 
خداشناسی می رسد که در نهایت شهید می شود؛ 
حتــی یک کودک هجده ماهه. بهشــت را به بها 
می دهند، نه به بهانه. اینها بهای بهشت را در این 

دنیا پرداختند و بهشت نصیبشان شد. 
فاطمه؛ خواهر مظلوم و مهربان

فاطمه خواهر مظلومم بود، که پدرم او را برای 
من زینب خطاب می کرد، ولی جایمان عوض شد 
و من باید زینب آنها باشم. من باید بگویم که آنها 
که بودند و چگونه بودند؟! به شدت اهل نماز و روزه 

و کمک به مستمندان بود. 
امکان نداشت که کســی را ناراحت کند. اگر 
غم و غصه ای داشت، آن را در خود حل می کرد و 
بروز نمی داد، تا کســی که کنارش هست ناراحت 
نشــود. درســش خیلی خوب بود. خیلی باهوش 
بود. دیپلم حســابداری داشت و دیگر وارد زندگی 
شد. هرجا که مراسم مذهبی بود، فاطمه، سمیه و 
نغمه، سه زن شهید خانوادۀ ما همراه بچه هایشان 
با هم می رفتند. من چون پیگیر مســائل موکب و 
مراسمات بودم، ماشــین را به همسرم می دادم و 

خودم با دوستان می رفتم. 
همســرم همۀ اینها را سوار می کرد و با هم 
می رفتنــد و در واقع اینها یک تیــم بودند. در 
بازی های انفرادی یکی اول می شــود و دیگری 
مقام دوم را کسب می کند، اما اینها که تیم بودند، 
همۀ اعضای تیم باهم برنده شدند. امیرعلی هم 
که با آنها بود و جانباز شد، او هم برندۀ این بازی 
اســت و اجر او بیشتر از شهدا نباشد، کمتر هم 
نیســت. امیرعلی در حال تحمــل درد و رنجی 
 است که آنها به یک باره از آن رهایی یافتند. ولی 
او ماند و عمل های جراحی که انجام شد! چقدر 
سختی کشید! و هنوز هم می گوید: »خدایا چرا 
مرا نبردی؟!« می گویم: »بابا تو باید می ماندی و 
خدا تو را برای انجام رســالتی حفظ کرده و باید 

آن را انجام بدهی.« 
راه شهدا؛ فراتر از نماز و روزه

راه شهدا این نیست که فقط به نماز و روزه مان 
مقید باشیم. اینها که دستور اسلام است و باید انجام 
شــوند. بلکه باید آن ســیره و منشی را که شهدا 
داشتند، دنبال کنیم. اگر حضرت آقا می فرمایند: 
»من به آیندۀ این کشور خوش بینم.« ما هم باید 
کمک کنیم. باید جهاد تبیین را جدی تر بگیریم. 
اگر چیزی را می بینیم که غلط اســت، باید شکل 
درســت آن را بگوییم و تبلیغ آن شکل درست را 

انجام دهیم. جامعۀ ما در حال حاضر درگیر مسائلی 
هست که ما وظیفه داریم که تبیین کنیم. در قبال 
شهدا هم وظیفه ام این است که از ویژگی هایشان 
بگویــم تا زمانی که خدا برایم مقدر کرده و بتوانم 
در این مســیری که شــهدا هموار کردند، قدمی 
بردارم. مســیری که شــهادت را نصیب آنها کرد. 
چه پاداشی بهتر از شهادت! من با سمیه و فاطمه 
هشت تا ده سال فاصلۀ سنی داشتیم، ولی خیلی 
دوستشان داشتم. ما گاهی گوشۀ این دنیا را سفت 
می چسبیم و نمی گذریم، اما آنها انگار می دانستند 
کــه این دنیا به درد نمی خورد و باید به جایی که 

لیاقتشان را داشته  باشد، بروند. 

عشق به شهدا و مراسم مذهبی
قبل از شــهادت حاج قاسم هم ما معمولاً به 
گلزار شــهدا می رفتیم. ســر مزار شهید مغفوری 
ایستگاهی بود که همان جا می ایستادیم و فاتحه ای 
می خواندیم. به ســنگ قبر و عکس شــهید نگاه 
کــه می کردند، خدا می داند که چه از ذهنشــان 
می گذشت. عاشق شــهدا بودند. همسرم همیشه 
می گفت: »حسین تو را به خدا برای دعای کمیل 
به مسجد برویم.« خواهرانم نیز همین گونه بودند 
و در مراسمات معنوی و مذهبی و حتی مراسمات 
اجتماعی و جشــن هایی که در محــلات برگزار 
می شد، شرکت می کردند و خیلی هم شاد بودند. 

رابطۀ همســرم با خواهرانم، رابطۀ خواهرشوهر و 
عــروس نبود و از خواهر به هــم نزدیک تر بودند. 

این قدر که همدیگر را دوست داشتند.
یک دفعه تنها شدیم 

خدا به پدرم خیر بدهد، بچه هایش را مذهبی بار 
آورد و همۀ ما را در این مسیر مذهبی و اجتماعی 
قرار داد. در جلســات مختلف قرآن در مســجد و 
بســیج شرکت می کردیم و همۀ بچه ها در چنین 

مسیری بزرگ شدند. 
می خواهم بگویم کــه پدرم بنیان این تربیت 
مذهبــی و اجتماعی را در وجود ما کاشــته  بود. 
سمیه و فاطمه آن قدر خوب بودند که خواستگار 
زیاد داشتند، چون اخلاق داشتند و مهربان بودند. 
در خانــوادۀ ما هم پــدرم و هم ما برادرها بر روی 
دخترها حساسیت زیادی داشتیم و آنها به شدت 

مورد حمایت برادرها بودند. 
روزهای شیرین خانوادگی

وقتی نگاه می کنم می بینم که آن دوران چقدر 
شــیرین بود و شیرین گذشت. همۀ مسافرت ها را 
با هم می رفتیم. سر یک سفره بزرگ شدیم. سفره 
که پهن می شــد، خواهرها و برادرها همه دور هم 

بودیم. خیلی خوب و خوشحال بودیم. 
معمولاً ماه رمضان که می شــد، همه همدیگر 
را بــرای افطاری دعوت می کردیم و خانم ها برای 
درســت کردن افطاری مثل همیشه به هم کمک 
می کردند. کلًا دورهمی و جشن تولد زیاد داشتیم. 
چــون در خانواده بچه زیاد بود و خانوادۀ بســیار 

پرجمعیتی بودیم. 
فاطمه و بچه ها بیشتر صبح ها می آمدند و خانۀ 
پدرم صبحانه را باهم می خوردند. همۀ درددل های 
اعضــای خانواده باهم بــود. موقع رفتن نیز با هم 
رفتند و همۀ ویژگی ها و درددل هایشــان را هم با 

خود بردند. 
خانه دیگر سوت و کور شد. بعضی وقت ها پدرم 
می گوید: »این خانه که این قدر شلوغ بود، چطور 
یک دفعه خالی شده!!« همسایه مان دم خانه آمده 
 بود و گریه می کرد که »آقای سلطانی به خدا من 
صدای بچه ها را از این خانه نمی شنوم، در اذیتم. 
چه کار کنم؟!« خانۀ پدرم حیاط داشت و بچه ها 
که می آمدند، در حیاط حسابی بازی و سر و صدا 
می کردنــد و روزی که نبود کــه قبل از رفتن به 

خانه شان یک خرابکاری نکرده  باشند.
همگی عاقبت  به خیر شدند

محمد امین، پسر فاطمه، پسری دلیر، باغیرت 
و متعصب بر خواهر و مــادرش بود. یعنی اگر به 
شــوخی می گفتیم: »محمد امین، مــا ریحانه را 
دوست داریم و می خواهیم برای خودمان باشد.« 
می گفت: »خواهر خودم هست و او را به هیچ کس 

نمی دهم.«
 جدی بود و در عین حال دلی رئوف و مهربان 
داشت و گوش به فرمان بود. یعنی اگر می گفتیم: 
»محمد امین، فلان وســیله را بیاور.« یا وقتی سر 

سفره بودیم و تازه داشتیم تصمیم می گرفتیم که 
چه کســی برای آوردن فلان وسیله بلند شود، او 
سریع بلند می شد و می آورد و با آن گرفتگی اندکی 
که سر زبانش بود، می گفت: »بفرما دایی حسین.« 
خیلــی مهربــان و در عین حــال جدی بود. 
خــط قرمزش خانواده اش بودنــد. وقتی در مورد 
خواهرش شــوخی می کردیم، به شــدت عصبانی 
می شــد و دعوا می کرد که: »در مورد خواهر من 
این طور حرف نزنید.« بســیار هم دست و دل باز 
بود. وقتی می خواســت به خانۀ ما بیاید و پدرش 
سر راه می خواســت چیزی بخرد، می گفت: »بابا 
باید بــرای امیرعلی و مریم هــم بخریا.« و اصلًا 

خودش می خرید. 
یک بــار که مادرش باردار بــود، با پدرش دم 
مغازه ای می روند تا غذا بخورند. مادرش در ماشین 
بوده. پدرش کارت می دهد تا برود برای خودش هر 
چه دوست داشت بگیرد. او هم کوبیده می گیرد و 
برای مادرش هم یک سیخ جگر اضافه تر می گیرد 
و می آورد و می گوید: »مامان! بخور جون بگیری.« 

مادرش را خیلی دوست داشت. 
ریحانه؛ رقیۀ ایران

مگــر می توان در مــورد بچه ها حــرف زد؟! 
بچه هایی که هنوز به سن تکلیف نرسیده، نیامده 
رفتند. راجع به شهدایی که خردسال هستند، در 
مورد ریحانۀ هجده ماهه مگر می توان چیزی گفت؟
 ریحانه ای که رقیۀ ایران شــد. خدایا این قدر 
او عزیز بود! همه او را دوســت داشتند. او را بغل 
می کردیم و با شدت می بوسیدیم و او گریه می کرد. 
فاطمه می گفت: »حسین، تو را به خدا! این طوری 
نکن، اذیت می شود. صورتش لک می شود.« ولی ما 
این حرف ها عین خیالمان نبود. چون بی حد و اندازه 
دوستش داشتیم. ما فکرمان این بود که باید اینها 
می ماندند و کنار هم هنوز زندگی می کردیم. ولی 
آنها رفتند و ما باید اذیت بشویم. آنها عاقبت به خیر 

شدند و ما تنها شدیم.
زیبایی های شهادت در نگاه پدر شهید

در مســیری که مــا موکب داشــتیم و کار 
می کردیم، بعد از این اتفاق افراد زیادی آمدند و وارد 
این مرحله شــدند و می گفتند: »دیدید که رفتید 
و این طور شد! بعد از این اتفاق باز هم می روید!« 
اینجا روی صحبتم با همۀ آن کسانی  است که 
چنین تفکری دارند؛ آن روز ما واقعاً نمی دانستیم 

که قرار است چنین اتفاقی بیفتد. چون آدم عاقل 
اگر احساس خطر کند، از خانه اش بیرون نمی آید. 
نمی دانستیم و همۀ خانواده را در مسیر آن مکتب 
کشاندیم. اما امسال با همۀ این تهدیدهایی که شد، 

باز هم با جان و دل پای کاریم. 
اکنون ما دیگر آرزویی جز شــهادت نداریم و 
باید به آن مرحله ای که دوست داریم برسیم. اگر 
خدا بخواهد شهید می شویم. شهادت که قسمت 
هرکسی نمی شــود، ولی ما همیشه در این مسیر 
هستیم و از پای نمی نشینیم و با جدیت و قوی تر 

در میدان هستیم. 
مــا با پیمودن این مســیر تودهنــی به همۀ 
منافقین و استکبار جهانی می زنیم و با این حضور 
خود، پای ولایت و پای رهبری و پای این انقلاب 
ایستاده ایم. با اینکه غم داریم اما کوتاه نمی آییم. از 
آن آرمان هایی که حضرت امام بنیان گذاری کرده 
و پرچمی که به دست حضرت آقاست و ان شاءالله 
حضرت آقا آن را به دست امام زمان)عج( می رساند. 
ما تا جایی که خون در بدن داریم، فدایی این 
نظام و انقلاب هســتیم و کوتاه نمی آییم. کسانی 

هم که فکر می کنند که می توانند ما را نســبت به 
آرمان های انقلاب بی تفاوت کنند، در خیالی باطل 
ســیر می کنند. ما شاید انتقاداتی داشته  باشیم و 
داریم، اما باز هم دلیل نمی شود که بخواهیم دست 
از حمایت کشورمان برداریم و از مسیری که برای 
تعالی جهان اســلام باز شده، دست بکشیم. ما به 
اندازۀ توانی که خدا به ما داده، پایبند این مســیر 
هستیم و حمایت می کنیم. ان شاءالله که خداوند 

هم مثل همیشه کمکمان می کند. 
زیبایی های شهادت

بعد از شــهادت عزیزانم، علی رغم حال بدی 
که داشــتم، با آن غم و غصه و وابســتگی که به 
این شــهدا داشتم، در روز تشــییع پیکرشان در 
گلزار شهدا، لحظه ای که شهدا را برای خاکسپاری 
آوردند، انگار خدا نیرویی به من داد که توانســتم 
داخل قبر مریم بروم. آنجا دراز کشیدم که ببینم 
جای مریم چطوری هســت؟ و گفتم: »خدایا  ای 
کاش من هم بخوابم.« تا سرم را بالا آوردم، دیدم 
که پیکر پاک مریم را آورده اند و من خودم دخترم 

را روانۀ قبر کردم. 
همســرم را نیز خودم به خاک سپردم. بعد از 
خاکســپاری او وقتی از قبر خارج شدم و سرم را 
بالا آوردم و به اطراف نگاه کردم، دیدم که در چه 
جای زیبایی خوابیده اند! آرزوی هرکسی این است 
که شهید شود و در گلزار شهدای کرمان دفن شود 
و چقدر زیبا که در کنار حاج قاسم بودند! و چقدر 
زیبا که به آرزوی دیرینه شان رسیدند. کما اینکه 

مریم آرزوی شهادت را بر زبان آورده  بود. 
همۀ اینها در یک لحظه از ذهن من گذشت و 
جمله ای بر زبانم جاری شد. بعدها همه می پرسیدند 
که چه شــد تو این حرف را زدی؟! من می گویم 
که این کار من نبود و کار خدا بود. من آن لحظه 
گردنم را کج کردم و جملۀ حضرت زینب بر زبانم 

جاری شد. 
گفتــم: »این همه شــهید، کنار حاج قاســم 
خوابیده اند، زیبا نیست؟! و ما رأیت إلا جمیلا« واقعاً 
چیزی جز زیبایی ندیدم. من از درون پوســیده ام. 
درد و غم دارم. روزی نیســت که اشک چشم من 
جاری نشود. خدا می داند که من چگونه توانستم با 
این همه درد جملۀ حضرت زینب را بگویم! و خیلی 

از این اتفاق خرسندم.
وصالی که دل ها را آرام می کند

اینکه در حال حاضر ایستاده ایم و می خواهیم 
کمک کنیم و باید به حضرت آقا کمک کنیم، همین 
که بتوانیم روشــنگری کنیم و همین که بتوانیم 
بگوییــم که »آقا، ما پیــرو ولایت فقیه به صورت 
عملی هستیم، نه زبانی« مسیر درست را پیموده ایم. 
امیدوارم که خدا از ما بپذیرد و کمک کند که 
این بحران را پشت سر بگذاریم. همیشه آرزویم این 
بوده و هست که حضرت آقا را ببینم و ایشان را در 
آغوش بکشــم تا این قلبم آرام شود. وقتی ایشان 
صحبت می کنند، آرام می شــویم. چندین بار هم 

خواب حضرت آقا را دیده ام. 
انتظار برای وصال

نمی دانم چــرا با اینکه اکنون یک ســال از 
حادثۀ عزیزانمان می گذرد، هنوز نتوانســتیم به 
دیدار خصوصی رهبری برویم. ما که لب به گزافه 
نگشودیم و هنوز هم خود را حامی ولایت می دانیم. 
ما انتظار داریــم و امیدواریم که هرچه زودتر 
حضــرت آقا را در یک دیدار خصوصی ببینیم. در 
واقــع دیدار و وصال حضرت آقا دل های ما را آرام 
می کند، چون ما ایشــان را نایب امام زمان)عج( 
می دانیم و مطمئن هستیم که کلام و نفسشان حق 
است. کما اینکه همین طور هم هست. این آرزوی 
همۀ خانواده های شهدای حادثۀ تروریستی است. 
برای سالگرد حادثه، به دیدار عمومی حضرت 
آقا رفتیم، اما درخواست دیدار خصوصی داشتیم. ما 
امیدواریم که این درخواست به زودی محقق شود و 
بتوانیم در یک دیدار خصوصی، دردها و آرزوهایمان 

را با رهبرمان در میان بگذاریم
آرزوی شهادت در قلب یک کودک

یکی از همکلاســی های مریم نقل می کند در 
کلاس دوم دبســتان که بودیم، روزی در تشییع 
پیکر شهید گمنام شرکت کردیم. آن روز در مدرسه 
ثارالله پیکر شهیدی گمنام را آوردند. مریم مانند 
دیگر همکلاسی ها کنار تابوت شهید رفت، دستان 
کوچکش را روی تابوت گذاشت و آرزو کرد شهید 
شود. او از خداوند شهادت طلبید. من هم، چنین 

آرزویی داشتم. اما مریم انتخاب شده  بود.


